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Abstract

One of the issues of the divine and human schools has been self- 
knowledge; Because by recognizing human characteristics, a program 
tailored to his needs can be prepared for him. One of the dimensions of 
self-knowledge is awareness of its negative aspects. Recognizing 
weaknesses and shortcomings is a way to fight and eliminate these 
shortcomings. Muslim mystics have made great efforts to know and 
identify the soul, the place of emergence, and to enrich and strengthen 
their views of the Qur'an. Karim and the statements of the Infallibles 
(peace be upon them), which were connected to the great source of 
revelation, have been used. The purpose of this study is to study the 
word nafs from Attar Neyshabouri's point of view in the Mantiq al-Tair 
and the extent of his influence on the Holy Quran and the narrations of 
the Infallibles (peace be upon them) in this regard. According to the 
results of the research, Attar's perception of the soul in the Mantiq al- 
Tair is often a negative perception and is consistent with the ego in the 
Holy Qur'an. He has repeatedly used verses and hadiths to express the 
characteristics of the soul. Sometimes he has used a part of a verse or 
hadith and sometimes he has used its meaning.
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 فصلنامه علمی 

                        یو عرفان  یحکم یمتن شناس
                                      154-133صص ، 1402 بهار، 1، شماره اول سال 

        

 15/05/1401تاریخ پذیرش:      13/04/1401تاریخ دریافت: 

 ی شابوری عطار ن ری در منطق الط اتیبازتاب قرآن و روا

 در باب نفس 

   3یفتح اله  یعل  2پور؛ ابیاکبر افراس  یعل 1؛ یپرگل شمس  دهیس

 چکیده:  

شناخت    با  زیرا  است؛  بوده  نفس  معرفت  بشری،  و  الهی  مکاتب  توجه  مورد  مسائل  از  یکی 
می ویژگی انسان،  برنامههای  ابعاد  توان  جمله  از  دید.  تدارک  برایش  او،  نیازهای  با  متناسب  ای 

ها، راهی را برای مبارزه ها و کمبود های منفی آن است. شناخت ضعفشناخت نفس، آگاهی از جنبه
گذارد و متون وحیانی، بهترین شناخت را در مورد انسان،  ها، پیش پای انسان میو رفع این کمبود

ی منصهبه    دهند. عرفای مسلمان تلاش وافری را جهت شناختن و شناساندن نفس،ارائه   می
علیهم  اند و جهت غنی و استوار نمودن نظرات خود، از قرآن کریم و بیانات معصومین  گذاشته   ظهور،

بررسی    اند. هدف از انجام این پژوهش،استفاده کرده  اند،، که متصل به منبع عظیم وحی بودهالسلام
وی از قرآن کریم و    الطیر و میزان تاثیرپذیریی نفس، از دیدگاه عطار نیشابوری در منطقهواژ

، در این زمینه است. بر اساس نتایج پژوهش، تصور عطار از نفس، در  علیهم السلامروایات معصومین  
همخوانی دارد. وی برای    الطیر، اغلب تصوری منفی است و با نفس اماّره در قرآن کریم،منطق

گاهی قسمتی از آیه یا    .از آیات و روایات استفاده نموده است  های نفس، به کرّات،بیان ویژگی
 از مفهوم آن استفاده کرده است. حدیث را به کار برده و گاهی نیز،

 الطیر، عطار نیشابوری، آیات و روایات، نفس، نفس اماّرهمنطق واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 بیان مسئله 1-1

با    زیرا  معرفت نفس، یکی از مسائل مورد توجه ادیان و مکاتب، در طول تاریخ بوده است.

های او را شناخت و متناسب با آن، برای  ها و ضعف ها، ظرفیت توان ویژگیمعرفت انسان، می

های منفی  یکی از ابعاد شناخت انسان، احاطه بر ویژگی  .ریزی کردسعادت و کمالش، برنامه

ین عطار نیشابوری یکی  ای دارد. فریدالدّاوست. در عرفان اسلامی شناخت نفس جایگاه ویژه

عرفای مشهور اسلامی است؛ که مفاهیم عرفانی را به زبان شعر عرضه داشته است. یکی از  از  

توان دریافت که بر محتوای قرآن  از آثار او،  می  .ی »نفس« استمسائل مورد توجه او، مسئله

احاطه داشته و به موقع از این مهارت خویش، در خلق    علیهم السلامکریم و احادیث معصومین  

برده است. در پژوهش حاضرسعی  اسلامی، از جمله در باب»نفس«، بهره می  - یاناشعار عرف

قرار گیرد و میزان   مورد بررسی  الطیر عطار نیشابوری  ی »نفس«، در منطقبر این است که واژه

 تاثیرپذیری وی از قرآن کریم و روایات اسلامی، در این زمینه، مشخص شود. 
 هدف تحقیق . 1-2

 عطار نیشابوری در مورد نفسبررسی دیدگاه  -

   بررسی دیدگاه قرآن کریم و روایات در مورد نفس  -

 الطیر در باب نفسبررسی بازتاب آیات و روایات در منطق -
 روش شناسی تحقیق . 1-3

.برای  استی تحلیل محتوا  وهی ش در این پژوهش، روش توصیفی با    استفاده  موردروش تحقیق  

مورد   اطلاعات  روش    نیاز، گردآوری  فیش  اکتابخانهاز  ابزار  است.از  شده  گرفته  بهره  ی 

برداری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش  

 توصیفی و استدلال عقلی است. 
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 پیشینه .  1-4

الطیر  هایی که انجام دادم، پژوهشی تحت عنوان، بازتاب آیات و روایات در منطقبا بررسی

هایی حول محور »نفس در آثار عطار  عطار نیشابوری در باب نفس، یافت نشد؛ اما پژوهش 

 نیشابوری« انجام گرفته است که به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره می شود:

( در پژوهش خود به مباحثی مانند نفس در اصطلاح عرفانی، انواع  1397اکرمی و دینی)

های مبارزه با نفس  ن و عرفان، نگاه و تلقی عطار از نفس و جلوهنفس، مبارزه با نفس در قرآ

 اند.های عطار، پرداختهدر مثنوی

های عطار، نگاشته است. بر اساس  ای تحت عنوان نفس در مثنوی( مقاله1394دی )محمّ

نفس زمینی و نفس فرازمینی. وی بر   :این پژوهش، انسان دو گونه نفس دارد که عبارتند از

اره است؛ به همین دلیل، در  ه تاکید دارد که منظور عطار از نفس، بیشتر همان نفس امّاین نکت

 پردازد. های عطار می های نفس امّاره در مثنویی بحث، به ویژگی ادامه

نفس در    گاهیجا  ای تحت عنوان»( اقدام به نگارش مقاله1393د پرنگ و خالدیان ) محمّ

اند. در این پژوهش، ابتدا، نظر چند تن از عرفای مشهور،  نمودهی«  شابوری عطار ن  ری منطق الطّ

گیرد. بر  گردد؛ سپس دیدگاه عطار در این زمینه ، مورد بررسی قرا میدر باب نفس بیان می

کر، عطار دیدگاه مثبتی در مورد نفس ندارد؛ آن را نکوهش می کند  اساس پژوهش فوق الذّ

 ی با نفس تاکید می ورزد.و بر مبارزه

 بحث -2

 مفهوم شناسی نفس:. 2-1

( روح، 599  ،  3ج:  1892  د پاشا،)محمّ  « نفس در لغت به معنی: »جان، روح و حقیقت هر چیز 

منظور، )ابن  برادر  نزد،  معنی   ( و233  ،6ج  :1363  حقیقت شیء، خون، جسد، شخص،  به 

 است. (94 ،7ج :1371 »ذات« )قرشی،

...   خروج نسیم است؛ چه باد باشد یا غیرآننفس دارای یک معنای اصلی است و آن  »

 ، 5ج  :1399  « )ابن فارس، اند که بقای آن به نفس است انسان را از آن رو نفس گفته  جان

می  (.460 روح  آن  به  آن جهت  از  خود.  یعنی  نَفْس  معنای  مافوق  »اصل  جنبة  که  گویند 
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: 1374  مطهری، )  « گویند که خود انسان است دارد و از آن جهت به آن نَفْس می  جسمانی

ست که نخست به صورت جسم، ظاهر  نفس جوهر مستقلی ا   از نظر ملاصدرا،».  (658  ،4ج

وسرانجام نفس ناطقه    حیوانی  گاه از طریق حرکت جوهری، به نفس نباتی،گردد و آنمی

جوهری    ،نفس ،  از نظر ابن سینا»  .( 105:  1388  آبادی،)صابری نجف  « شود تبدیل می  انسانی،

بلکه مفارق از  ؛  به ذات خود که در بدن انسان و در جسم او منطبع نیستاست مجرد و قائم

مادام که این    ،تعلق و اختصاص به بدن انسان  ،اما این جوهر مجرد  ی مواد و اجسام است.همه

باشد، زنده  طباطبایی»  .(313:  1349  )داوودی،«  دارد  بدن  دیدگاه علامه  نفس، جوهری  از 

: 1374  ا از لحاظ فعل، وابسته به آن است« )طباطبایی،مجرد از ماده است؛ امّ  که ذاتاًاست  

»صوفیان، نفس را به دو صورت، تعبیر می کنند: یکی به معنی حقیقت ذات انسانی و    (.69

دیگری به معنی جمیع قوای شیطانی از قبیل غضب و شهوت و حقد و حسد و...« )خاتمی،  

1385  :445.)   
 تب نفس از دیدگاه قرآنمرا. 2-2

وَمَا  »  ی نفس، »نفس امّاره« است:در قرآن کریم، مراتبی برای آن ذکر شده است. اولین مرتبه

کنم، که  من هرگز خودم را تبرئه نمی  ی.رَبِّ  رَحمَِ  ماَ  إِلَّا   بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةٌ  النَّفْسَ   إِنَّأُبَرِّئُ نَفْسیِ  

در این مرحله، نفس دارای طبع   .(53« )یوسف/کندمی  ها امرنفس )سرکش( بسیار به بدی

»قَالَ بَلْ  است:  ی دوم »نفس مُسَوّله«  مرتبهحیوانی است و دنبال ارضای غرایز و شهوات است.  

در نظرتان    ن ی (گفت: بلکه نفس شما، مسئله را چن  عقوبیسَوَّلَتْ لکَُمْ أَنْفُسکُُمْ أَمْرًا. )حضرت  

-قبل را در ارضای خواسته ی قدرت مرتبه ، در این مرتبه، نفس  (. 83/وسفیآراسته است« )

ی  امه« سومین مرتبه»نفس لوّ.  ها را زیبا جلوه می دهدای حیوانی خود، ندارد؛ فقط زشتیه

نفس  (.  2یامت/« )ق خورم به نفس ملامتگر و قسم مى.  وَ لا أُقْسمُِ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامةَ»  نفس است. 

  نفس، به آن دست   تی و ترب  میتعل  مجاهدت و  پس از   انسان  از نفس است که  ی امرتبه،  امهلوّ

 پردازد.می    شود و به سرزنش خودپشیمان می خود  زشت  از کار  انسان،. در این مرحله  ابدییم

  النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِی إِلى »یا أَیَّتهَُا  :  ی نفس است« آخرین و بالاترین مرتبهمطمئنهّ »نفس  

پروردگارت بازگرد در    ی* به سو   افتهی  نانی نفس آرام گرفته و اطم   یرَبِّکِ راضِیةًَ مَرْضِیَّة. ا
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  ، مرتبه  ن یدر ا  (.28و27و هم او از تو خشنود است« )فجر/  یکه هم تو از او خشنود  یحال

و امیال را شکست داده    غرائزتوانند  می  به راحتی   هاند کشده  ای نیرومندبه اندازه   مانیعقل و ا

  و آن را تحت کنترل خود درآورند.
 تلقی عطار از نفس .  2-3

اغلب، تصور عرفا و صوفیه از نفس، یک تصور منفی است. به نظر بسیاری ازآنان، نفس منبع  

نها من عالم  الشرّ و مأوى الرجس لکو بطبعها معدن النفس شر و منشأ رذایل و معاصی است: »

عالم ظلمات   از  نفس  زیرا  است؛  پلیدی  و جایگاه  معدن شرّ  طبیعتاً،  آدمی  نفس  الظلمات. 

این  تصور عطار از نفس نیز اغلب، تصوری منفی است.    (.370،  2ج:  1422  است« )ابن عربی،

 ی نفس، با مفهوم »نفس امّاره« در قرآن کریم، همخوانی دارد. تصور عطار، در باره
 یر عطار نیشابوری در باب نفسالطّبازتاب قرآن و روایات در منطق .2-4

 ، نام برده است: مطمئنهّنامه، از نفس امّاره و عطار در الهی

باشم  امّاره  »اگر  گفتش   پرى 

               

 «بتر از خوك و سگ صدباره باشم 

 ( 88: 1355)عطار نیشابوری،   

نَفْسِی    شریفه: »»نفس امّاره« در این بیت،از آیه   أُبَرِّئُ    مَا   إِلَّا  بِالسُّوءِ   لَأَمَّارَةٌ   النَّفْسَ  إِنَّوَمَا 

نمیی.  رَبِّ  رحَمَِ تبرئه  را  خودم  هرگز  نفس   کنم،من  بدی،  که  به  میبسیار  امر  «  کندها 

 (. برگرفته، شده است. 53)یوسف/

مطمئنّه    گردم  که  وقتى   ولى 

آنگاه  گشتم  مطمئنّه  چون   ولى 

   

هیچ  مظنّهمبادا  این  را   کس 

درگاه ز  آید  م  »ارجِعِی«   خطابِ 

 ( 88:  1355  عطار نیشابوری،)              

:»مطمئنّهالفاظ» شریفه  آیه  از  »ارجعی«  و  الْمُطْمَئِنَّةُ «  النَّفْسُ  أَیَّتُهَا  إِلى*  یا  رَبِّکِ    ارجِْعِی 

به سوی پروردگارت بازگرد در حالی    *  آرام گرفته و اطمینان یافته  نفس ای  .  راضِیةًَ مَرْضِیَّة

 . اخذ شده اند. (28و27« )فجر/که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است

 است.   به »سگ« تشبیه کرده،  چیز ربیشتر از ه ،رانفس  عطار  
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     گیرد این نفس از دو راه چون مدد مى

 آمد مقیم دل، سوارِ مملکت  

   

بسى سگ  این  جهان  در  دارد   بنده 

همى غم  از  بمرد  دل  هزاران   صد 

 

تباه  گردد  اگر  باشد  عجب   بس 

 روز و شب این نفسِ سگ او را ندیم

     ( 160:  1373  نیشابوری،   )عطار             

کسى؟ آخر  کند  سگ   بندگىِ 

نمى کافر  سگِ  دمىوین   میرد 

 ( 159،  )همان                                     

های نفس  در قرآن کریم، اصطلاح »سگ«برای کسانی به کار رفته است که تابع خواهش 

از هوای نفسش  و  .  إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ  وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ   اند: »خویش

چون سگ  است که اگر به او حمله کنی، دهانش را باز، و زبانش را    ل او همثَمَد.  پیروی کر

(. 176« )اعراف/کندآورد، و اگر او را به حال خود واگذاری، باز همین کار را میبرون می

 ی شریفه، نفس امّاره را به سگ تشبیه نموده باشد. ممکن است، عطار بر اساس این آیه

تواند در مغز انسان  نفوذ پیدا کند و جان را  شبیه می کند که می وی نفس را به دیوی ت

ست و هیچ سودی برای انسان تحت کنترل خود قرار دهد. از منظر وی دیو نفس همواره شرّ ا

 باید همواره مراقب این دیو بود تا بتوان از شرش در امان ماند. ندارد. 

توست  جانِ  مغزِ  خاص،   جایگاهِ 

  

یافته   دستى  تو  جانِ  بر   نَفْس 

مباش  ره  روشنىِ  این   غرّه 

پدید  آمد  نفس  ز  نورى  را  تو   گر 

  

 ترا بانگ و خروش و گریه چندانْست

   

نا فرمانِ توست   نفسِ   قشرِ جانت، 

 ( 279  ،همان)                                   

یافته  نشستى  مغزت  در   دیو 

مباش    آگه  جز  توست  با  تو   نفسِ 

پدید ز آمد  کرفس  از  گژدم   خمِ 

 ( 256 ،همان  )                                

 که این نَفْسِ دَنى هم صحبتِ جانْست

 ( 70: 1298)عطار نیشابوری،              

بهره جسته است که     علیه السلامدر تشبیه نفس به دیو، از این سخن گهربار مولی علی    ،عطار

 فرماید: می
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و   اندیشه کنى تا چند جفا   جور 

 

 فرض است که دیو نفس در شیشه کنى  

 (750: 1411)میبدی،                         

  ، رای نجات از آتش ب  سرکش و طغیانگر است.  از نظر عطار، نفس انسان، همانند نمرود،

  همان گونه که حضرت ابراهیم خلیل الله، با آرامش تمام،   باید این نمرود درون را سر برید،

 تش قدم نهاد و آتش برایش سرد و ایمن شد: در آ

 چون خلیل آن کس که از نمرود رَست 

قلم همچون  را  نمرود  بزن   سر 

 

 خوش تواند کرد بر آتش نشست  

 چون خلیل اللّه در آتش نِه قدم

  (51: 1373 )عطار نیشابوری،                 

با نمرود زمان   علیه السلامی حضرت ابراهیم  ابیات فوق برگرفته شده از داستان قرآنی مبارزه 

به مبارزه برخاست، تصمیم گرفتند که او را    ،پرستانچون آن حضرت با بتخویش است.  

« شد:  گلستان  او  بر  سوزان  آتش  خداوند،  فرمان  به  ولی  بسوزانند؛  آتش  حَرِّقُوهُ  در  قَالُوا 

فَاعِلِینَ کُنْتُمْ  إِنْ  آلهَِتکَُمْ  عَلىَ  قُلْ   *وَانْصُرُوا  وَسَلَامًا  بَرْدًا  کُونیِ  نَارُ  یَا  را  ،  گفتند  .إِبْرَاهِیمَنَا  او 

گفتیم: اى آتش، بر   .*بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید، اگر کاری از شما ساخته است

 (. 68و67« )انبیا/باش  بی آسیبابراهیم خنک و 

ته بر سر راه انسان داند که همانند رهزنی قهار، پیوس عطار، نفس را دشمنی سرسخت می

گوید،  کند. در داستان سفر مرغان به سوی سیمرغ، یکی از مرغان مینشیند و راهزنی می می

 دارد. مرا از حرکت باز می خواهم در مسیر حرکت  کنم، نفس دشمن من است، تا می

 است  دشمن   نفسم  که  گفتش   دیگرى

 

 .چون روم ره، زان که همره رهزن است 

 ( 158: 1373 )عطار نیشابوری،         

ی زخمی  در پی انسان در حرکت است وآماده  تیغ به دست، این دشمن سرسخت آدمی،

 کردن اوست:

به دست  تیغى  پى  ز   با چنین خصمى 

 

 کى تواند هیچ کس ایمن نشست؟ 

 ( 256  ،) همان                                  
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از این گونه    ،عطار  خوانده شده است؛  ،در روایات متعددی، نفس، دشمن سرسخت انسان

  صلی الله علیه و آله اکرم  امبری پبه دشمن سرسخت، استفاده نموده است.    ، روایات در توصیف نفس 

  ی دشمن تو نفس تو م  ن یسرسخت تر  .بَیْنَ جَنْبَیْک  الَّتِی  نَفْسُکَ  عَدُوِّكَ  أَعْدَى : »فرمایدمی

نفس را    ،نیز  علیه السلامحضرت علی  .  ( 314  :1407  « )ابن فهد حلی،باشد که در کنار تو است 

داند که باید همانند یک دشمن با او جنگید و مهارش کرد:  می دشمنی خطرناك برای انسان  

غلبه نما،    نفس  بر خواهش  .ةَ الخَْصمِْ خَصْمهَُ وَ حَارِبهُْ محَُارَبةََ الْعَدُوِّ عَدُوَّه»غَالِبِ الهَْوَى مُغَالَبَ

 (. 241: 1366 « )تمیمی آمدی،مانند غلبه کردن دشمن بر دشمن خود 

قدری خطرناك به    ؛از ابلیس هم خطرناك تر استحتی    عطار بر این باور است که نفس،

وقتی بر انسان مسلط شود، شیطان    از دستش جان سالم به در برد.توان است که به آسانی نمی

 :کندفرار می

فرمان نشد  هرگز  سگ   برمنَفْسِ 

  

 گفت »تا پیشِ تو است این نفسِ سگ 

 

برم  جان  دستش  ز  تا  ندانم   من 

 ( 158: 1373 )عطار نیشابوری،          

تگ به  بگریزد  ابلیس  برت   «از 

 ( 163 ،)همان                                  

  ، ی بلا و گرفتاری است. نفس تسلیم شدن در برابر نفس، مایه  ،او بر این باور است که

  اندازند.های نامعقول و حیوانی خود، انسان را به درد سر میبدخواه انسان است و با خواسته 

آورد و هم عذاب اخروی و خسران  وجود میای را برای او به  هم در دنیا مشکلات عدیده

از الفاظی مانند: »گرداب بلا بودن« و »بدخواهی    ، آورد. عطارابدی را برایش به ارمغان می

آورد، استفاده کرده  می  نفس« برای بیان مشکلاتی که تبعیت از نفس برای انسان به وجود  

 است:

 

نفس ماهىِ  گشته  سر  شده   اى 

 

نفس  خواهىِ  بد  دید  خواهى   چند 

 ( 55  ،) همان                                   
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گردابِ   نَفْس  بلىِ   بلاستچون 

 

راست گرداب  در  تو  کارِ  شود   کى 

 ( 53  ،)همان                                   

ی هلاکت  مایه  ،های نفس تسلیم شدن در برابر خواهش   ،علیه السلاماز دیدگاه حضرت علی  

إِنَّ النَّفْسَ الَّتِی تَطْلُبُ  اخروی است و بدترین فرجام را برای آدمی رقم می زند: »و شقاوت  

هاى فانى  در پى خواسته نفسی که    قطعا،  الرَّغَائِبَ الْفَانِیَةِ لَتَهْلَکُ فیِ طَلَبِهَا وَ تَشْقىَ فیِ مُنْقَلَبِهَا.

)تمیمی    «شودمی   شقاوت در آخرتخواهد شد و گرفتار  هلاك    ،آن در طلب  است،  شونده،

اقْمِعُوا هَذِهِ النُّفُوسَ فَإِنَّهَا طُلَعةٌَ ]طُلَقَةٌ[ إِنْ تُطِیعُوهَا تَزِغْ بکُِمْ إِلَى شَرِّ  »(.  230ق :  1410آمدی،

ها را  های آناگر خواسته؛  قیدندبی  و  سر که خود،  این نفوس سرکش را مقهور کنید  غَایَة.

  توان گفت، می(.  157  ،« )همانافکنند ما را در بدترین پرتگاه میسرانجام ش،  پیروی نمائید

نوعی  عطار، نفس   ، به  از هوای  تبعیت  بیان مشکلاتی که  برای  احادیث  این گونه  برای     ،از 

 استفاده کرده است.   آورد،می، انسان به وجود

و  ا  معتقد است که انسان برای رهایی از گرداب  نفس  و مشکلاتی که نفس برای عطار  

 سرپیچی نماید:  ، آورد، باید از دستورات خداوند تبعیت کند و از فرمان نفس می    پیش 

 چون الستِ عشق بشنیدى به جان 

 

ستان  بیزارى  نَفْس  بلىِ   از 

 ( 53: 1373 )عطار نیشابوری،            

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنیِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ  ی شریفه: »اشاره به آیه  ، در بیت فوق  لفظ»الست«

هنگامى را که پروردگارت از پشت فرزندان  و  بِرَبکِّمُْ؟    أَلَسْتُ  أَنْفُسهِِمْذُرِّیَّتهَُمْ وَأشَْهَدهَمُْ عَلىَ  

«  ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟آدم، ذریه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه  

 ( دارد. 172ف/)اعرا

چنان سخت است  بسیار سخت و نفس گیر است.    مبارزه با هوای نفس،  در نگاه عطار،

کسی    تواند در دو عالم، شیران را در کمند کند.که اگر کسی بتواند با آن مبارزه کند، می

 : مردی نمی تواند به گرد پایش برسدهیچ   ،که بتواند این سگ را خوار و ذلیل کند

دم سخت شد     نفس هر  با  دل   جنگِ 

 

 .اى در دِه که ماتم سخت شدنوحه 

 ( 126:  1373 )عطار نیشابوری،            
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 هر که این سگ را به مردى کرد بند 

 هر که این سگ را زبونِ خویش کرد 

 

کمند در  آرد  شیر  عالم  دو   در 

مرد هیچ  نیابد  در  کفشش   گردِ 

 ( 161  ،)همان                                    

فَرحَمَِ اللَّهُ امْرَأً  »  مبارزه با هوای نفس را بسیار مشکل می داند:  ، نیز،علیه السلامحضرت علی  

أَبْعَدُ شَیْ  شَهْوتَِهِ  عَنْ  نَزَعَ  النَّفْسَ  هَذِهِ  فَإِنَّ  نَفْسِهِ  قَمَعَ هَوَى  مَنْزِعاوَ  إِنَّهَ  ءٍ  إِلَى وَ  تَنْزِعُ  تَزَالُ  لَا  ا 

هاى  هاى نفس و لذتپس، خداوند رحمت کند کسى را که از خواهش  .یةٍَ فِی هَوًىمَعْصِ

دشوارترین کارها، دور داشتن نفس  همانا،  خود دل بر کند و هواى نفس را سرکوب نماید.  

ت« )شریف نفس همواره خواهان معصیت و هوسرانى اس  ،زیرا   .هایش   است از هوا و هوس

سرسخت (.  251:  1414  رضی، نفس،  هوای  قوی چون  و  و  ترین  است  انسان  دشمن  ترین 

داند که بر هوای  ترین مردم را کسی میشجاع  ، علیه السلامطلبد، امام علی ای جانانه، میمبارزه

ترین مردم کسی است که بر هوای  شجاعهَوَاه.    لَبَغَ  مَنْ  النَّاسِ  »أشَجَْعُ  نفسش تسلط پیدا کند:

(. عطار نیز معتقد است، کسی که نفسش  395  ،4ج  :  1413  « )ابن بابویه، نفس خود غلبه کند

به نوعی، از مفهوم این گونه    وی،  شیر را در دام خود قرار داده است؛   را تسلیم خود کند،

در   /هر که این سگ را به مردى کرد بند » روایات برای بیان سختی مبارزه با نفس، در بیت:

 استفاده کرده است.  « دو عالم شیر آرد در کمند 

تواند عشق حق را در وجودش شعله ور کند که با نفس  انسان زمانی می   در بینش عطار،

همان گونه که حضرت داوود  کند و کنترلش را در اختیار بگیرد؛  جهاد    ی سرسخت،امّاره
 ی تسلط بر نفس، توانست آهن را با دستان خود نرم کند:، به واسطهعلیه السلام

شوم نفسِ  بر  زِرِه  پیوندى   چند 

نرم  موم  چون  آهنت  این  شود   گر 

 

موم   چو  خودکُن  آهنِ  داوود   همچو 

گرم.  داوود  چون  عشق  در  شوى   تو 

 ( 53:  1373)عطار نیشابوری،            

وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا  دارد: »  ، قرآن کریم  داوود نبی دراشاره به داستان    ،نرم کردن آهن 

رگ  فضلی بز  ،د از سوی خودوهمانا به داو  .أَلَنَّا لهَُ الحَْدِیدَ  فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِّبِی مَعهَُ وَالطَّیْرَ وَ
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و آهن را برای او نرم   صدا شویدهم  پرندگان! با او،ها و ای  [ ای کوهعطا کردیم، ]و گفتیم

 (.10)سبا/ « کردیم

هرگاه به دروغ، مورد تمجید می هرگز بنای اصلاح خود را ندارد.  نفس آد  در نظر عطار، 

حقیقتاً در او وجود دارد و این    ،کند که این صفاتخورد و باور میفریب می   گیرد،می    قرار

شود و هر گاه انسان توبه کند و در صدد اصلاح تر میویاش قوی و ق گونه، صفات منفی

شکند  میرا،    ماند و چون غافل شد، توبه احبش میهم، نفس، منتظر غفلت صباز  نفس برآید،  

 می شود: ات روانه و مجدداً در پی شهو 

دروغ  امّا  بستایدت  کسى   گر 

ا  یرو  ستی ن شود  ن ی آنکه  بِهْ   سگ 

 

گرفت قوّت  چون  نفس  دیگر   بارِ 

 

فروغ  گیرد  تو  نَفْسِ  دروغى   از 

دروغ شود   ن ی نچنیا  یکز   فربه 

 ( 159:  1373)عطار نیشابوری،            

گرفت شهوت  پىِ  و  بشکست   توبه 

 ( 147  ،)همان                                   

ستایششان کنند،خوش حال    دیگران،  وقتیقرآن کریم به افرادی اشاره کرده است که  

لَا تَحْسَبَنَّ  اند، باشد: »اگر این تعریف و تمجید، به خاطر کاری که انجام نداده  حتی  شوند،  می

و أتََوْا  بِمَا  یَفْرَحُونَ  الْعَذَابِ َالَّذِینَ  مِنَ  بِمَفَازَةٍ  تحَْسَبَنَّهمُْ  فَلَا  یَفْعَلُوا  لمَْ  بِمَا  یحُْمَدُوا  أَنْ    .یحُِبُّونَ 

و دوست دارند در برابر کار    شوندحال میخوشها که از اعمال )زشت( خود  گمان مبر آن

نداده انجام  که  ستایش  ،  اند)نیکی(  گیرند،مورد  عذاب  قرار  برکنارند)از  )آل  الهی(   »

بین این آیه و ابیات فوق، ارتباط معنایی وجود دارد. ممکن است که عطار از    (.188عمران/

 مفهوم این آیه، برای بیان مقصودش بهره مند شده باشد. 

های جان توجهی  ی عطار، نفس انسان هرگز بنای فرمانبرداری ندارد و به توصیه به عقیده

فربه تر شود و هرگز امیدی به  های او توجه شود، هر روز فربه و  نمی کند. اگر به خواهش

 بهتر شدن او نیست:
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نبرد   فرمان  را  نفس  گفتم  که   بس 

فربه چو  لحظه  هر  شودنفس   تر 

نشد  فربه  کزان  او  نشنود   هیچ 

 

نبرد   درمان  کردمش  دارو  که   بس 

شود  بهتر  زین  آنک  روىِ   نیست 

نشد به  دم  یک  بشنود،  همه   این 

 ( 386: 1373)عطار نیشابوری،             

داند که از صاحبش فرمان نمی نیز، نفس را مرکبی سرکش می   علیه السلامحضرت علی  

النُّفوسُ (. »208:  1363  مرکبی سرکش است« )ابن شعبه حرانی،،  نفس   .حَرُونسُ  النَّفْبرد: »

  (.115:  1410« )تمیمی آمدی،اندافسار گسیخته،  هانَفْس. طلَِقَة

قصد جدایی از او را ندارد و تا آخرین    .همیشگی انسان است، نفس، همراه  عطارنظر  از  

 لحظات زندگی، برای نابودی اش تلاش می کند: 

 سگ است  رونی چون درون من چو ب

 

همى غم  از  بمرد  دل  هزاران   صد 

 

زار  زارىِ  صد  به  من  نمیرم   تا 

 

 

 

 

 زو که با من هم تگ است   زمیچون گر

 (260 ،)همان                             

نمى کافر  سگِ  دمىوین   میرد 

 (159 ،)همان                            

زینهار رب  یا  پند،  نگیرد   او 

 (386 ،)همان                              

هرگز سر   نفس،  عقیدة عطار،  ندارداز  انسان  با  سازگاری  و  انسان    گرگان.  آشتی  با  بیابان 

 : شودینم دوست با انسان ،شود اما این سگ نفس درون انسانیدوست و آشنا م

برم  فرمان  نشد  هرگز  سگ   نَفْسِ 

مرا  صحرا  در  گرگ  شد   آشنا 

 

 

 

 

برم  جان  دستش  ز  تا  ندانم   من 

مرا  رعنا  سگِ  این  نیست  آشنا   و 

 (158: 1373 )عطار نیشابوری،      

ی ما داریم  کند و همهکافر است و از فرمان مولای خویش سرپیچی می، نفس  ویدر بیان  

ی تبعیت از نفس، در واقع داریم کافری را  ما به واسطهکنیم.  اطاعت می  از این نفس کافر،

اما می  ،پرورش به قتل رساند؛  او را  با این کافر مستور در درون، مبارزه کرد و  باید  دهیم. 

 د و کار هرکسی نیست:خواهکشتن او سعی فراوان می
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کافریم نفسِ  حکمِ  در  همه   ما 

چنینکافرى نافرمان  نفسِ  این   ست 

 

پروریم   کافر  خویش  درونِ   در 

چنین آسان  بود  کى  او   کشتنِ 

 (160 ،)همان                              

السلامدر حدیثی از امام صادق   »  علیه  مَا کَانَآمده است:  مُؤَیَّدٌ  الکَْا  نَفْسِ  مِنْ  وَ  نَارٌ  فهَُوَ  فِرِ 

(. احتمالاً  355: 1363 « )ابن شعبه حرانی،کافر، آتشى است مؤید به شیطنت  بِالنَّکْرَاء. و نفس 

   عطار بر اساس این گونه روایات، نفس را »کافر« خوانده است.

نمی انسان  به  اجازه آسایش و راحتی  معتقد است که نفس هرگز  مثل    ،نفس دهد.  وی 

-شود و انسان را می می ور  آتش شهوات، دوزخی است که شعله  دوزخ پر از آتش است.

 ند:اسوز

است  ناخوش  بودن  نفس،  وجودِ   با 

است  شهوت  سعیرِ  در  دوزخ  به   گه 

 

 نفس هست اینجا که چون آتش بود 

 

 

 

 زان که نفست دوزخى پر آتش است 

است  نخوت  زمهریرِ  وى  در                                                                                                       گاه 

نیشابوری،   ( 159:  1373  )عطار 

بود خوش  تا  دلى  کو  زمانه   در 

 (215 ،)همان                                

واژهعطار   دو  از  فوق  ابیات  قرآنیدر  نمود  ی  استفاده  »زمهریر«  و  است:  »سعیر«  ه 

عَلَى  » الْقِیَامةَِ  یَوْمَ  زِدْنَاهمُْ    وَصُمًّا  وَبکُْمًا  عُمْیًا  وجُُوههِِمْوَنَحْشُرهُمُْ  خَبَتْ  کُلَّمَا  جهََنَّمُ  مَأْوَاهمُْ 

کنیم، در حالی که نابینا و گنگ  هایشان محشور میها را بر صورتو روز قیامت، آن  .سَعِیرًا

بر آنان  تازه  یآتش آن فرونشیند، شعله  که  مانهر ز  .جایگاهشان دوزخ است  .و کرند ای 

یَرَوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَلَا زَمهَْرِیرًا(. »97« )اسراء/افزاییم می لَا  الْأَرَائِکِ   فِیهَا عَلَى  این در    .مُتکَِّئِینَ 

بینند  میجا  اند، نه آفتاب را در آن های زیبا تکیه کردهبر تخت   (بهشتآن)حالی است که در  

 . (13« )انسان/و نه سرما را

تنها، در صورت کشتن و نابود کردن   راه کسب ایمان، کشتن نفس است.از نگاه عطار،   

 :می توان از شرش، در امان بود این نفس، 
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بباش مؤمن  بکُش  را  کافر   نَفْسِ 

 

بباش  ایمن  را  نَفْس  بکُشتى   چون 

 ( 50: 1373 )عطارنیشابوری،              

السلامحضرت علی   از شهوات میعلیه  نفس  بازداشتن  از آفات را،  ایمنی  »، راه   امْنَعْداند: 

تا از    خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدار   .الشَّهَوَاتِ تَسْلمَْ مِنَ الْآفَات مِنَ  نَفْسَکَ

مخالفت    ت،با هوس.    خالِفِ الهَوى تَسلمَْ« »(85:  1376  آفات در امان باشی« )لیثی واسطی،

سلامت   تا  آمدی،مانى بکن،  )تمیمی  می241:  1366  «  این  («.  مفهوم  از  عطار  گفت  توان 

   روایات، در سرودن بیت فوق، استفاده نموده است.

ون هر کسی  صدها بت و خوك  ، نفس، مثل خوك است. بت است. در درویاز منظر  

 شود:مشخص نمی  ،هادارد. تا انسان در مسیر معنویت و کمال حرکت نکند، ماهیت این وجود  

هر کسى صد خوك هست  نهادِ   در 

کار    مردِ  چون  نهى  ره  در  قدم   گر 

 

بست  زنّار  یا  سوخت  باید   خوك 

هزار صد  بینى  خوك  هم  و  بُت   هم 

 ( 114: 1373 )عطار نیشابوری،         

کنترل انسان را به دست بگیرد، آتش شهوت را در او    عقیده دارد که اگر نفس، عطار،  

شود که آبروی انسان برود. نورانیت از دلش زایل شود و تنش  کند و باعث میمی   ور  شعله

 ضعیف گردد:

خوشى  نفست  سگِ  بر  گرفته   اى 

ببر شهوت  آتشِ  آن  تو   دآبِ 

 

آتشى  شهوت  ز  افکنده  تو   در 

ببرد قوّت  تن  ز  و  نور  دلت   از 

 (162 ،)همان                               

قلمداد   و مرگ آن،   ضعف عقل  عامل بیماری،شهوت پرستی را    ،علیه السلامحضرت علی  

: 1376  واسطی،هستند« )لیثی  های کشنده  سم ،  شهوات.  الشَّهَوَاتُ سمُُومٌ قَاتِلات: »کندمی

و    ماری جانش ب،  که همدم شهوت باشد  یکس   .الْعَقْلِ  مَعْلُولُ  النَّفْسِ  الشَّهْوةِ مَرِیضُ  قَرِینُ (. »41

ریزی و رسوایی  ی آبروی شهوت را مایهغلبه  چنین،(« هم372  ،« )هماناست   لی خردش عل

«  بردننگ رسوایی از میان می  ، شیرینی شهوت را. ةحَلَاوَةُ الشَّهْوَةِ یُنَغِّصُهَا عَارُ الْفَضِیحَ»  داند:می
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رسد که عطار از این گونه روایات برای بیان مقصود  می  به نظر  (.  304:  1366  ،تمیمی آمدی)

   خود استفاده، نموده است.

شتابد و  ها می از نگاه عطار، نفس آدمی،کنترل او را در دست دارد، همواره به سوی بدی

 توان از شرّ آن در امان ماند:خداوند میتنها با یاری و لطف  

من پاىِ  تا  سر  بگرفت  من   نفسِ 

 

من!  نگیرى دستِ من، اى واىِ   گر 

 ( 18:  1373  )عطار نیشابوری،           

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحمَِ  فرماید: »می  علیه السلامقرآن کریم از زبان حضرت یوسف  

(. 53« )یوسف/چه را پروردگارم رحم کند  کند؛ مگر آنها امر میبه بدی  ،بسیار ،  نفس ؛  رَبِّی

فإَِنَّهَا مخُتَْارَةٌ لِلْبَاطِلِ إِلاَّ مَا وَفَّقْتَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا  فرماید: »می ،علیه السلامامام سجاد 

باطل گزینند و نفس   ، ا نگردانىهرفیق آن  ، اگر توفیق خویش   ، هاى مافسن  .رَحِمْتَ   ، راه 

 (. 58: 1376 امام سجاد،« )تو رحمت آورى   ،که مگر آن ،آدمى را به بدى فرمان دهد

اگر انسان   .اندما پر از مار و کژدم و اژدهاست که خود را پنهان کرده  ، درونعطاربه زعم  

 خطرناك خواهند شد:ی صد اژدها، به آن ها توجه کند، هر کدام به اندازه یاندک

را    تو  تن  اندر  که  دانى  کجا   تو 

پرده زیرِ  تو،  در  گژدم  و   اند مار 

کنى ایشان  فرا  مویى  سرِ   گر 

 

پلیدى  را چه  تو  گلخن  چه   هاست 

کردهخفته گم  خویشتن  و   اند اند 

کنى  ثعبان  صد  همچو  را  یکى   هر 

 (325 ،) همان                               

ی  مهدر نهاد ه: »دیگویو م  کند یصنعان به »خوكِ نفس« اشاره م   خی ش   ت یعطار در حکا

دارد  ن یا  ،هاانسان وجود  خوك  طر  اما  .نفس  سالک  حق  ینباش  قتیتا  راه  در  قدم    قتی و 

  توست  که در وجود   ییهاخوك   ن ی از حضور ا  ،ییای ن  رونیب  ش ی خو  شتنِیو از خو  ینگذار

 (. 204: 1394 ی« )محمدی،گذرانیغفلت م  و و روزگار را با سهو یکنی نم دای اطّلاع پ

 صد خوك هست  ینهاد هر کس  در

نه  گر ره  در  کار   ی قدم  مرد   چون 

 

با  بست  ایسوخت    دیخوك   زنّار 

ب خوك  هم  و  بت   صدهزار  ینی هم 

 ( 114:  1373  )عطار نیشابوری،             
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تا زمانی که نفس، سرگرم   از نظرعطار، تبعیت از نفس امّاره، با معنویت در تضاد است.

یم به  توانیمزمانی    باشد، از رشد و کمال خبری نیست.  ،برآوردن نامحدود نیازهای شهوانی

ی  هاخواستهآرامش برسیم و به مقامات عالی معنوی دست پیدا کنیم که نفس را کنترل کرده،  

یابد و روح آرامش می با سوزاندن نفس،» اش کنیم.ها قانعآن را محدود نماییم و به کمترین 

 (. 33: 1397 )اکرمی و دینی، « جان شد ،طور کامل  توان بهاز این طریق می

را   سگ  مىنفسِ   دهم استخوانى 

مدام دادم  استخوان  چون  را   نفس 

                            

مى   امانى  سگ  زین  را   دهم روح 

عال  این  یافت  زان  من   مقام یجانِ 

 (76: 1373 )عطار نیشابوری،         

نفس  با هوای  باید  بهشتی،  نعمات  و  بالا  مقامات  به  برای رسیدن  نیز،    ، از دیدگاه قرآن 

  *وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى هایش را تعدیل نمود: »و خواهش   مبارزه کرد

  ،و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی.  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَى

نیز، برات ورود به   السلام علیه    یعل حضرت (.41و40« )نازعات/بهشت جایگاه اوست *بازدارد

هرگز بهشت  جَاهَدَ نَفْسه.    »لَنْ یحَوُزَ الجَْنَّةَ إِلَّا مَنْ  :فرمایدداند و میبهشت را، مبارزه با نفس می

.  ( 243 :1366 د« )تمیمی آمدی،مگر کسى که با نفس خود مبارزه کن  ورد، آرا به دست نمى

    است. ،ن اشعار فوق خوبی برای سرود این گونه آیات و روایات سرمشق

سوختن بت  زاندان آن،  در داستان محمود غزنوی و نفروختن بت به هندوان و سو  ،عطار

 داند:ی کسب مقامات معنوی میحق و مایه حضرت  ی  عشق بهنفس را لازمه

دوست  شوقِ  از  بسوز  را  بُت  چون   نفسِ 

                       

پوست  ز  ریزد  فرو  جوهر  بسى   تا 

 ( 276: 1373 )عطار نیشابوری،          

ی بت اوست. کسی که تابع هوای  برای انسان به منزله  ، نفس   نیز،  قرآن کریماز دیدگاه  

پس    .أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلههَُ هَواهُنفس است، در واقع هوای نفس خویش را پرستیده است: »

علیه  مام على  ا(  23« )جاثیه/؟است   خویش را معبود خود قرار داده هوایآیا دیدى کسى را که  

 خدایى پرستیده  ی نفس،هوا  مَعْبُود،  إِلهٌَ  الهَْوَى»کند:  نیز، نفس را بت انسان قلمداد می،  السلام

  دهد ودر مقابل جان قرار می  عطار نفس امّاره را،  (.129:  1410  )تمیمی آمدی،  « است  شده
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شود که  نفس امّاره بسوزد و از میان برود. برای زمانی جان، فروزان و نورانی می معتقد است  

پرورش جان، باید نفس را سوزاند و از بین برد. در این صورت است که مورد تکریم خاصان  

 قرار خواهیم گرفت. ،درگاه خداوند

همچون  نفس  بسوز  را  عیسى   خرِ 

ساز کار  را  جان  مرغِ  و  بسوز   خر 

 

ع   چو  بر پس  جان  و  شو  جان  یسى 

 فروز

باز پیش  آید  اللّه  روح  خوشت   تا 

 (53: 1373 )عطار نیشابوری،         

است که در قرآن کریم،     علیه السلامحضرت عیسی مسیح    در بیت دوم، منظور از »روح الله«

یمََ رَسُولُ اللهَِّ  إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْنسبت داده شده است: » ،به او ،صفت »روح الله« بودن

  ی خدا و کلمه  یفرستاده ،مریمپسر  عیسی،  مسیح، قطعاً مِنْهُ.  وَ رُوحٌ مَرْیمََ کَلِمَتهُُ أَلْقَاهَا إِلَى وَ

 (.171« )نساء/اوست که به مریم القا کرد و روحی از سوی اوست 

به بهشت وارد شویم و همنشین حضرت  آدم   از دید عطار، زمانی می السلامتوانیم  ،  علیه 

 گردیم که از دست مار زشت نفس، خلاصی یابیم: 

زشت مارِ  زین  باشد  خلاصى   گر 

 

 آدمت با خاص گیرد در بهشت  

 (54: 1373 )عطار نیشابوری،        

الجَْنةََّ وَکُلَا  گرفتن آدم در بهشت، به آیه شریفه    قرار أَنْتَ وَزَوجُْکَ  یَا آدَمُ اسکُْنْ  وَقُلْنَا 

جا از هر نعمت که  گفتیم: ای آدم تو با جفت خود در بهشت جای گزین و در آن  .مِنهَْا رَغَدًا

 (. اشاره دارد. 35« )بقره/فراوان برخوردار شوید  ،بخواهید

ماهی یونس تشبیه می کند که حضرت یونس را در درون خود زندانی  وی نفس را به   

کرد و معتقد است که نفس، هم چون ماهی است که یونس جان را در درون خود زندانی  

 کرده است. برای همنشین شدن با یونس نبی، باید از بند این ماهی، رها شد: 

نفس  ماهىِ  گشته  سر  شده   اى 

را    خواه  بد  ماهىِ  این  بکَن   سر 

نفس   خواهىِ  بد  دید  خواهى   چند 

را  ماه  فرقِ  سود  توانى   تا 
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خلاص نفست  ماهىِ  از  بُوَد   گرد 

 

 مونسِ یونس شوى در صدرِ خاص

 ( 55:  1373  عطار نیشابوری،)             

و بلعیده شدن او توسط نهنگ دارد:    علیه السلامبیت پایانی، اشاره به داستان حضرت یونس  

او را بلعید، در حالی که سزاوار سرزنش    ،پس آن ماهی بزرگ  .وتُ وهَُوَ مُلِیمٌفَالْتَقَمَهُ الْحُ»  

در    .مَکْظُومٌ  وَ هُوَفَاصْبِرْ لحِکُْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى  »  (142)صافات/«  بود

ندا در    ،برابر فرمان پروردگارت صابر باش و چون صاحب ماهى مباش که با دلى پراندوه

 (.  48« )قلم/داد

به جایگاهی رسید که    ،کنترل نفس   با  عطار بر این باور است که حضرت سلیمان نبی،

تواند همراز حضرت  زندانی کند، می  ، کسی که دیو نفس را  توانست دیوان را، در بند کند.

شود و هرکس که از نفس فرعون صفت، جدایی پذیرد، قادر خواهد بود     علیه السلام مان  سلی 

 ، به میقات پروردگارش رود  و وارد کوه طور شود: علیه السلام همانند حضرت موسی

بازدار  زندان  و  بند  در  را   دیو 

 

رازدار   باشی  تو  را  سلیمان   تا 

 ( 50: 1373 )عطار نیشابوری،               

شو  دور  بهیمی  فرعون  ز   هم 

 

شو   طور  مرغ  و  آی  میقات  به   هم 

 (51، )همان                             

  دیوان و شیاطین  و در بند کشیده شدن  علیه السلاماشاره به داستان حضرت سلیمان    ،بیت اول

وَالشَّیاطِینَ کلَّ   *خَاءً حَیثُ أَصَابَ هِ رُی بِأَمْرِ یحَ تجَْرِنَا لهَُ الرِّفَسخََّرْدارد: » توسط آن حضرت،

ه  پس ما باد را مسخّر او ساختیم تا به فرمانش ب *نِینَ فِی الْأَصْفَادِ  ینَ مُقَرَّوَآخَرِ *بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ 

و و شیاطین را هم که بناهای عالی  و دی  .*برود  ،خواهدنرمی حرکت کند و به هر جا او می

دریا جواهرات گرانمی از  و  نیزبها میساختند  او کردیم  ،آوردند  امر  و گروهى   *.مسخّر 

( بیت دوم نیز به داستان میقات حضرت  36-38« )ص/، که همه بسته در زنجیر او بودنددیگر را

  فَتمََّ  بِعَشْرٍ  وَ أتَْمَمْنَاهَا  لَیْلَةً  ثَلَاثِینَوسىَ  وَاعَدْنَا مُ  وکند: »اشاره می  ،در کوه طور،  علیه السلامموسی  

سى شب با موسى وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا وعده   .لَیْلَةً  أَرْبَعِینَ  رَبِّهِ  مِیقَاتُ

 (. 142« )اعراف/پروردگارش چهل شب کامل شد
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انسان را    ی معنویت سیراب نشود، نفس،از دیدگاه عطار، هرگاه روح آدمی از چشمه  

او را تابع خواسته تحت کنترل خود در می که باید   ،سازد و جان عزیزهای خود می آورد، 

 گردد:حکمران مملکت وجود آدمی باشد، اسیر  و فرمانبردار  نفس می 

نشناخته دین  روى  جانت  که   ست زان 

امیر اى  نشسته،  تو  بر   وانگهى 

 

ساخته  بر  خرى  تو  از  تو   ست نفسِ 

اسیر  او  بارِ  زیرِ  در  شده   تو 

 (161: 1373 عطار نیشابوری،)       

 است که علیه السلام    بیت فوق برگرفته شده از سخن گهربار مولای متقیان حضرت علی  

أَمِیر.  عَقْلٍ  مِنْ  فرماید:»کمَْمی هَوًى  عِنْدَ  خرد  أَسِیرٍ  و  عقل  و    ،که  ،بسا  هوا  گرفتار  و  اسیر 

 (381: 1376)لیثی واسطی، « خواهشی است که بر آن فرمانروا است

 نتیجه گیری  -3

یکی از مفاهیم مهم، کلیدی و مورد توجه و تاکید عطار در منطق الطیر، است.    »نفس« ی  واژه

منفی  تلقی  موارد،  اغلب  در  سرلوحهوی  آن،  با  مخالفت  و  و سرزنش  دارد  نفس  از  ی  ای 

الطیر یافت  ت. با توجه به شواهد و قرائنی که در منطق ی او برای رشد و کمال آدمی اسبرنامه

ع اول)نفس  همان نو  اغلب،  ، مورد نظر وی، در این کتابنفس    سد کهرشد، به نظر    می

برای معرفی   عطار، است.  آنهای  مبارزه با نفس، مبارزه با خواهش   از  امّاره( است و منظور

نفس، ویژگی نفس، لزوم مبارزه با نفس و آثار مبارزه با آن، از آیات و روایات متعددی بهره  

الطیر، در  آیات و روایات، جزء لاینفک منطقتوان گفت،  ، به طوری که می مند شده است

ستان  ی دا ها آیه و حدیث، در باب نفس، از شیوهاین زمینه هستند. عطار، علاوه بر کاربرد ده

آیات  با تأسی از    ی قرآنی است، نیز در این زمینه، بهره گرفته است. وی،او تمثیل، که شیوه 

چون  ، هم، نفس ، بر این باور است کهعلیهم السلامقرآن کریم و روایات معصومین  بخش  روح

-ی آدمی است، فرمان دهنده به بدیبت است، خوار کننده  ، نمرود، سرکش و طغیانگر است

و آن را    تا این دشمن درون خود را مهار نکند شمن خطرناك درونی انسان است وهاست، د

 دید.  را به خود، نخواهد ، روی آسایش، آرامش و سعادت در بند نکشد

  منابع فهرست 
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